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چشم اندازی 
از دوبلین امروز

«واقعا نمی توانست زندگی اش قبل 
از بچه ها را به یاد بیاورد. نمی توانست 
آن را به چشم روزهایی که زندگی کرده 
بود ببیند. زیــادی دور بود و مدفون. تا 
یاد داشت، به همین سادگی که از سر 
خیابان بیاید پایین، همیشه پدر بوده، یا 
به همین سادگی که به زنی نگاه کند، 
پدر بــوده. یک بچه دیگر برایش مانده 
بود. چهار تا بودند ولی سه تاشان دیگر 
بزرگ شــده بودند و راه افتاده بودند و 
برای خودشــان بگویی نگویی مردی 
شده بودند. همه شان پسر بودند و هنوز 
نوجوان. ولی دیگــر مال او نبودند...». 
داســتان «گاوبازی» رادی دویل با این 
سطور آغاز می شــود. داستانی که در 
مجموعه ای با همین نــام به تازگی با 
ترجمه آرزو مختاریان توسط نشر افق 
منتشر شده است. رادی دویل نویسنده 
و نمایشــنامه نویس ایرلندی است که 
در ســال ۱۹۵۸ در دوبلین متولد شد. 
شــهرت اصلی رادی دویل به انتشــار 
رمــان «پــدی کلارک» برمی گردد که 
در ســال ۲۰۰۳ برنده جایزه بوکر شد و 
بعد از این بود کــه دویل تمام وقتش 
را صــرف نویســندگی کــرد. این رمان 
دویل که تاکنون به زبان های مختلفی 
ترجمه شــده، مدتی پیــش با ترجمه 
میلاد زکریا در نشــر نگاه منتشــر شد. 
مجموعه داســتان «گاوبــازی» که در 
سال ۲۰۱۱ منتشر شد، جزو تازه ترین آثار 
این نویســنده ایرلندی به شمار می رود 
و شــامل ده قصه با این عناوین است: 
نقاهت، عکس، برده، جوک، مراســم 
تشییع جنازه، بشقاب، سگ، حیوانات، 
گاوبازی و خــواب. دویل در قصه های 
این مجموعه، تصویری از شهر دوبلین 
در دوران رکــود اقتصادی به دســت 
داده و توجــه او معطــوف بــه مردم 
شــهر در این دوره بوده است. مردمی 
که می خواهند از میان اتفاقات ســاده 
و عادی روزمره ســعادت و خوشی را 
جســت وجو کنند. برخی از قصه های 
ایــن مجموعــه دارای طنــزی خاص 
هستند که باعث شــده اتفاقات ساده 
زندگــی از شــکل روزمره شــان خارج 
شــوند و از منظری دیگــر مورد توجه 
قرار گیرند. آدم هــای قصه های دویل، 
معمولا آدم های عادی و معمولی اند 
که اتفاقــات مختلف زندگــی آنها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. در بخشــی از 
یکی دیگــر از قصه های این مجموعه 
با عنوان «خــواب» می خوانیم: «بیدار 
بشــو نبود. ایــن واقعیــت را پذیرفته 
بود و شــروع کرده بود کتاب خواندن. 
داستان دو شهر. چرت زده بود. یک کم 
دیگر می خوانــد، کتــاب را تمام کرد. 
رفــت خرید و نــان و ژامبــون و تایمز 
ایرلند و یک جعبه قرص نعناع ریچی 
گرفت. برای خودش ساندویچ ژامبون 
درست کرد. زن عاشــق غذا بود، ولی 
بیدار نشــد. ژامبون ها را برداشت و برد 
روی تخت خــورد و روزنامــه خواند، 
تا تــه. آگهی هــای تســلیت و تبریک 
و یادداشــت های کلیســای پروتستان 
را هم خوانــد. چرتی زد و بلند شــد. 
کش و قوس آمــد. از تخت پایین آمد 
و رفت مســتراح و برگشــت و نشست 
بــه تماشــای زن تــوی خــواب... زن 
صبح روز بعد بیدار شــد و می دانست 
یکشــنبه اســت. بعد از بیست وشش 
سال هنوز مایه حیرت مرد بود. در واقع 
مایــه مباهاتش بود. خــودش خواب 
نداشــت ولی با زنی ازدواج کرده بود 
که خیلــی می خوابید. عاشــق همین 
بود...» برخی قصه های این مجموعه 
زبانی شــبیه بــه زبان محــاوره دارند 
به خصــوص آن جاهایی کــه اتفاقات 
روزمره زندگی روایت می شــوند. مثلا 
در بخشــی از داســتان اول کتــاب که 
«نقاهت» نــام دارد می خوانیم: «حالا 
پیاده روی می کند، یکشــنبه ها  هر روز 
هم. از سگه خوشــش نمی آمد، فقط 
وقتی خوشــش می آمد که سگه هنوز 
توله بود و بچه ها هم کوچک تر بودند. 

همان مسیر را پیاده روی می کند».

نگاه

انتشار «دوران تحقیر» آندره مالرو
دشواری انسان بودن

پانیــذ زرتابی: رمان «دوران تحقیر» آندره مالــرو را که به تازگی با ترجمه 
ســیروس ذکاء، مترجمِ نام آشــنای آثار زولا منتشر شــده است، بسیاری 
چرخشــی ناگهانی در کارنامه کاری او می دانند. گویا مالرو در ژوئنِ سال 
۱۹۳۴ در حــال نوشــتن رمانی درباره نفت بــوده و جالب اینکه ماجرای 
رمان در ایران و کوبا اتفاق افتاده اســت. اما در اکتبر همان سال مالرو به 
آندره ژید می گوید که رمانی در دست دارد که در اردوگاه های کار اجباری 
می گذرد و درواقع درباره آلمان نازی اســت. پس از روی کارآمدن هیتلر، 
مالرو به کمونیست ها نزدیک شد و در نهضت های ضدفاشیست فعالیت 
می کرد و از فرانســویان نیز دعوت کرد که به ارتش سرخ بپیوندند و علیه 
فاشیسم موضع بگیرند. سرانجام حاصل این دوران از زندگی مالرو رمان 
کوتاه «دوران تحقیر» اســت که نخستین بار در سال ۱۹۳۵ چاپ شد و آن 
را صریح ترین موضع گیری آندره مالرو نســبت به ظهور فاشیسم در اروپا 
می دانند. «دوران تحقیر» آن طور که مترجمش، سیروس ذکاء در مقدمه 
نوشته اســت، چندان رمان محسوب نمی شود. خودِ مالرو نیز در مقدمه 
کتاب، آن را داستان کوتاه خوانده است. داستان حول محور شخصیتی با 
نام «کاسنر» روایت می شود، یکی از اعضای مهم حزب کمونیست آلمان 
که نازی ها مدت ها در تعقیب او بودند و سرانجام او را در جریان اقدامی 
برای از بین بردن مدارک حزب به دام می اندازند. اما ماجرا همین جا تمام 
نمی شود. نازی ها برای اثبات هویت واقعی کاسنر چندان مدرک معتبری 
در دست ندارند. داستان با ورود کاسنر به بازداشتگاه آغاز می شود. کاسنر 
شاهد صحنه بازجویی یکی از اعضای حزب است. «در همان لحظه ای که 
کاســنر را به اتاق بازداشتگاه هُل دادند، یک زندانی داشت جواب سوالی 
را که از او شــده بود تمام می کرد و صدایش در میان خش خش کاغذها 
و تق تق چکمه افراد پلیس گم می شد. کارمند هیتلری آن طرف میز که 
دک و پوزی مثل دیگران داشــت، با چهره ای  ذوذنقه ای شــکل و موهای 
از ته تراشــیده بالای گوش ها و کاکلی بور و شــق و رق در بالای پیشانی 
گفت: بخش آموزشی حزب... از کی؟ - از ۱۹۲۴...» و بعد مکالمه آن دو 
در چند جمله دیگر ادامه پیدا کرد. اما کاســنر بیش از هر چیز توجهش 
به صداها بود. صدای کســی که از او سوال می شد، آهسته و نامشخص 
بود انگار او نیست که جواب می دهد، بلکه شخص تحت اجباری است. 
صدای سوال کننده هم صدای کسی بود حواس پرت. سرانجام زندانی که 
صدوهشــتاد روز یعنی شــش ماه در «موآبیت»؛ جوخه های نازی به سر 
برده به ســلول تازه اش فرستاده می شود تا به گفته مرد نازی حافظه اش 
کاملا ســر جایش برگردد. ســوال و جواب مرد که تمام شد، کاسنر را به 
طرف میــز هُل دادند. مرد نــازی به او نگاهی کرد و بعــد پرونده اش را 
درآورد، عکســی بیرون کشید و به نوبت نگاهش را به عکس و به چهره 
کاســنر می دوخت. کاسنر می دانست اگر شناخته شود کارش تمام است. 
اگر شناخته می شــد با محکومیت یا بی محکومیت کشته می شد و خود 
این را بیشتر از هر کس دیگری می دانست. کاسنر به خانه یکی از اعضای 
حزب می رود تا فهرست اســامی جاسازی شده در قاب ساعتی را بردارد. 
«وقتی کاســنر به منزل رســید، دو تا از اس.آ.ها را در راهرو دید...» کاسنر 
کمی ایســتاد، سعی کرد ســیگارش را روشــن کند. از دو مرد نازی آتش 
خواســت و بعد به راه خود ادامه داد. داخل خانه شد. در را بست. گنجه 
را باز کرد. ســاعت را برداشت و فهرست اســامی را خورد. ساعت را سر 
جایش گذاشــت و گنجه را بست و برگشــت. طعم کاغذی که می جوید 

بدون درد هم نبود. سرآخر کاسنر دستگیر شده بود اما با برگه های جعلی 
هویت. از اینجا به بعدِ داســتان، اوضاع کاسنر، آزار و شکنجه او در زندان 
اردوگاه ترســیم می شود و البته تخیلات و توهماتی که گرفتار آنهاست و 
او را تا مرز جنون و تباهی می کشاند و ارتباط او با زندانی همسایه اش که 

تنها با ضرباتی معنادار به دیوار برقرار می شود.
 فصول هشــتگانه کتاب آن طور که خودِ آنــدره مالرو در مقدمه اش 
نوشــته است تأکیدی است بر آنچه مالرو «یک تراژدی به معنی باستانی 
کلمه می داند، یعنی انســان تنها در برابر سرنوشت و مبارزه اش با عناصر 
طبیعی و ســتم و اســتبداد، که در عین حال افشــای اعمال جنایتکارانه 
نازی هاســت و در قالــب همــان مبارزه ای قــرار می گیرد کــه بعدها با 
استالینیســم به کار خواهد بست.» ترجمه فارسی رمانِ «دوران تحقیر» یا 
به گفته مالرو داستان کوتاه، یک پیشگفتار کوتاه دارد که مترجم آن نوشته 
است و مقدمه ای به قلم خود مالرو. سیروس ذکاء که پیش تر آثاری چون 
«وسوسه غرب»، «سرنوشت بشر»، «آیینه اوهام» و اخیرا نیز «راه شاهی» 
را از آندره مالرو ترجمه کرده است و به خوبی این نویسنده صاحب  سبک 
را می شناسد، در پیشــگفتار کوتاهِ دوران تحقیر از زمینه نوشته شدن این 
رمان می نویسد و شــرحی از داســتان آن ارائه می دهد. زمانِ انتشار این 
کتاب، بحث های بسیاری بر سر آن به راه می افتد که گویا بخش عمده ای 
از آنها انتقادی اســت علیه تعریفــی که مالرو در این داســتان از حزب 
ناســیونال سوســیال آلمان به دســت داده یا انتقاد از وضعیت حاکم بر 
اردوگاه ها. امری که مالرو را به نوشــتن متنــی کوتاه وامی دارد، متنی که 
به نوعی دفاعیه مالرو از واقعیتِ اثر اســت. «مقالاتی که در زمان انتشار 
این داســتان کوتاه در مجله درباره اش منتشر شــد، مرا وامی دارند که در 
اینجا چند اندیشــه ای را به صورتی مختصر و کوتاه یادآور شــوم. کسانی 
که ارائه اســناد و مدارک را از طرف من ناکافی دانســته اند، بهتر است به 
مقررات رسمی اردوگاه های مرگ مراجعه کنند.» در ادامه مالرو تفسیری 
از دوران تحقیر به دســت می دهد و دنیای اثری همچو داســتان خود را، 
دنیای تراژدی می خواند، یعنی انسان، توده مردم، عناصر طبیعت و تقدیر. 
این دنیا به نظر مالرو در دو شــخصیت خلاصه می شود: قهرمان و معنی 
زندگی او. تضادها و اختلاف های فردی که پیچیدگی های رمان را به وجود 
می آورند، در این دنیا به چشــم نمی خورنــد. و بعد مالرو از فلوبر نمونه 
می آورد که با آفریدن شخصیت هایی متضاد با ذوق و آرمان خود تا آنجا 
پیش می رفت که می توانســت بگوید: «همه شان را از یک گل می آفرینم 
و حق می داشــت» و می رود سراغ شــخصیت خودش در دوران تحقیر؛ 
کاسنر. «در نظر کاسنر همچون بسیاری از روشنفکران کمونیست، این مرام 
زایا بودن انســان را به او باز می گرداند. انســان دوره امپراتوری رُم، انسان 
مسیحی، سربازان ارتش آلمان، کارگر شوروی، مثل هر انسانی وابسته به 
مردمی اســت که اطرافش را فراگرفته اند.» سرآخر مالرو نتیجه می گیرد 
که «انســان بودن دشوار است. اما نه دشــوارتر از انسان شدن با تعمیق 
وابستگی و همبستگی خود با دیگران، به جای تشدید تفاوت های خود با 
آنها - راه نخست دست کم به اندازه راه دوم، تقویت کننده چیزی است که 
انسان با آن انسان است و از خود فراتر می رود، می آفریند، نوآوری می کند 

و خویشتن را درک می کند.
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رمانتیســم دارای خصوصیات خیال انگیز و احساســاتی 
اســت که آدمی را به ســوی خود می کشــاند، حــال آنکه 
ناتورالیســم حتــی در مهم تریــن آثــارش ماننــد آنچه در 
نوشته های زولا یافت می شود از اساس فاقد آن چیزی است 
که معمولا آدمی را به ســوی خود می کشــاند، با  این  حال 
وقتی «آســوموار»ی زولا در ۱۸۷۷ منتشر شد تنها در عرض 
چند ماه ســی وپنج بار چاپ شد، سروصدایی که «آسوموار» 
به وجود آورد مشــابه همان هیاهویی بود که «بینوایان» دَه، 
پانزده ســال قبل از آن به وجود آورده بود اما در ناتورالیسمِ 
«آسوموار» برخلاف رمانتیســم بینوایان حتی کمترین هوای 
پاک و ســالم از اعماق جامعه، جایی که ژروِز ماکار در آنجا 
زندگــی و کار می کنــد وزیــدن نمی گیرد. این رمــان زندگی 
مشقت بار زن رختشویی به نام ژروِز ماکار است که سرانجام 
در تنگدســتی و بدبختی جان می دهد. زولا در «آســوموار» 
تمامــی مضامین ناتورالیســتی را یکجا گرد هــم می آورد: 
فلاکت اقتصــادی و اجتماعی، انحطاط جســمی و روحی، 
آزادشــدن خوی حیوانی کــه درون انســان به مثابه حیوان 
اجتماعی وجود دارد و درنهایت درماندگی و استیصال دقیقا 
به معنای واقعی کلمه، که شاید فقط زولا می توانست آن را 
توصیف کند، جملگی مضمون پردازی های ناتورالیستی اند. 

زولا در طرح اولیه داســتانی دربــاره رژوزِ قهرمان اصلی 
رمان «آسوموار» می نویســد، او باید سیمای دوست داشتنی 
داشته باشد، با خلق وخویی مهربان و احساساتی، زحمتکش 
و پرکار اما درنهایت محیط اجتماع او را در زیر چرخ دنده های 
خود نابود می کند. اما این تنها محیط اجتماعی نیست که گاه 
در موقعیتی نابرابر آدمی را لِه می کند. ناتورالیســم علاوه بر 
محیط به اصول دیگری نیز مقید اســت،  انسان ناتورالیستی 
حیوانی اســت که رفتار و حتی سرنوشــتش را ســه پارامترِ 

محیط، وراثت و لحظه تعیین می کند.
 زولا بــر این هر ســه پارامتر که آنهــا را از «هیپولت تن» 

وام گرفتــه تأکید می کنــد و حتی مقوله «وراثت» را اســتخوان بندی رمان 
چند جلدی خود تحت  عنــوان تاریخی علمی از «خانواده روگن ماکار» در 
امپراتوری دوم قرار می دهد. برای روشــن تر شدن مسئله می توانیم زندگی 
ژروِز در آسوموار را بررسی کنیم تا استخوان بندی و شیوه داستان نویسی زولا 
را در وفاداری به پارامترهای ناتورالیستی بهتر درک کنیم. زولا در آثار خود 
با تکیه بر مقوله وراثت، جنون و الکلیســم را ژن هایی می داند که قابلیت 
آن را دارند که همچون میراثی خانوادگی از نســلی به نســلی دیگر منتقل 
شــوند. او این موضوع را در رفتارهای شــخصیت های رمان خود به نمایش 
درمی آورد: مثلا «نانا» دختر ژروز است که متأثر از خلق وخوی خانواده-پدر 
و مــادر خود- در محیط الکل و انحراف رشــد می کند و شــخصیت اصلی 
رمان به اســم خودش - نانا- می شــود، این موضوع فقط به نانا اختصاص 
ندارد زیرا نانا تنها فرزند ژروز نیســت، دیگر فرزندان ژروز نیز هر یک متأثر از 
ویژگی هــای محیطی و موروثی که در آن رشــد کرده انــد، این موضوع را در 
«لحظه»هــای دیگر به نمایش می گذارند. مثلا «اتی ین» نام یکی از پســران 
ژروز است که قهرمان رمان بعدی و مشهورترین رمان زولا یعنی «ژرمینال» 
می شــود. ژاک دیگر پسرش در داســتان «دیو درون» ایفای نقش می کند و 
همین  طــور دیگر پســر ژروز و برادرش نیــز از دیگر شــخصیت های اصلی 

رمان های زولا می شوند. 
زولا همچون دانشــمندی تجربی ملتزم به الزامات ناتورالیستی زندگی 
را به عنوان «ابژه ای» زیر ذره بین می گذارد تا آن را به صورت متنی ادبی و 
ناتورالیستی از واقعیت منتشر کند اما این همه واقعیت زولای ناتورالیست 
نیســت. ناتورالیســت بودن زولا از نوع ویژه ای است. آنچه زولا را از دیگر 
ناتورالیست ها متمایز می کند آن است که او در طبیعت (Nature) متوقف 
نمی ماند، او به  واســطه باورمندی به «جبر علمی» راه حلِ برون آمدن از 

طبیعت را از دلِ  طبیعت (زندگی) به  دست می آورد.
در زولا همــواره تصویری از تهیدســتی و نکبت جامعه شــهری دیده 
می شــود، او آنهــا را به نمایش درمی آورد و بســته به فضایــی که آن را 
می نویســد، محیط رمان هایش را با دقتــی همچون دقت یک ریاضی دان 
توصیــف می کنــد هنگامــی  که می خواهــد «آســوموار» را بنویســد به 
محله های فقیرنشــین شهر، به رختشویخانه ها می رفت «کروکی کوچه ها 
را می کشید، منظره خانه ها و مغازه ها را توصیف می کرد، در گردش هایش 
زن گیسو بلندی را می دید که کمی می لنگید و همچنین کمربندی قرمز دور 

کمر یک کارگر، تصویری از رختشــویان خارج اند. با کنجکاوی بســیار وارد 
یک کافه می شود و مشتریان چروکیده آن را می بیند با چشمان تیره و لبان 

آویزان... گویی همه عمرش را در این مکان نکبت گذرانده»۱
در اینکــه زولا زشــتی ها را توصیف می کند تردیدی وجــود ندارد اما او 
می توانســت زشــتی ها را توصیف نکند. آیا زولا از بیان رنج و زشــتی لذت 
می بــرد؟ اگر این طور اســت «لذت زشــتی» چــه معنایی دارد. آیا زشــتی 
و زیبایی شــناختی کردنــش (کــه کار اصلی هر هنری اســت) برای زولا و 
ناتورالیســت واجد نوعی لذت آشکار و یا پنهان نیز است؟ اگر این طور است 
لذت از چه؟ از رنج دیگران؟ از اینکه خود در موقعیت آنان قرار ندارند؟ و یا 
شاید لذت از زشتی  نوعی لذت مازوخیستی است. با این حال این همه ماجرا 

نیست. اگر این است پس چه چیز باعث بیان زشتی در اثر هنری می شود؟
«زشــتی» را البتــه می تــوان از منظــری دیگر نیز مــورد توجه قــرار داد. 
ممکن اســت زشــتی به یــک معنــا فزون بخــشِ حــس زندگــی و محرک 
آن باشــد، بــه ایــن معنا که وجــود زشــتی ها در عین حــال بتوانــد مقدمات 
چیره شدن بر زشــتی ها را پدید آورد. در این صورت شــاید لذت زندگی حاصل 
آیــد. جالــب آن اســت کــه زولا، زولای ناتورالیســت در ۱۸۸۴ دوازدهمیــن 
کتابــش از مجموعــه روگــن ماکار را بــا عنــوان تأمل برانگیز «لــذت زندگی» 
(La Joie de vivre) منتشر می کند. به راستی لذت زندگی از نگاه یک ناتورالیست، 

از نگاه زولا که شهرت به بیان زشتی ها در آثارش دارد چه می تواند باشد؟
در زولا همــواره دو شــخصیت به موازات هم زندگــی می کنند: زولای 
دانشــمند و زولای هنرمند. عینیت و دقتی که زولا دســتمایه نوشــتن آثار 
خود می کند در هیچ هنرمنــدی وجود ندارد و هیچ اثر هنری - و در اینجا 
ادبی- تا این اندازه بر مبانی علمی تکیه نکرده اســت. سلســله رمان های 
زولا بیشــتر شبیه به طرحی علمی و یا نقشه ای ساختمانی است که در آن 
هر چیزی می بایســت سر جای خودش قرار داشته باشد. علاوه بر این او در 
توصیف شخصیت های داستانی اش بر خصلت پزشکی مشاهداتش تکیه 
می کند. زولا خود در این باره می گوید: «...در ترز راکن من خواسته ام مزاج ها 
را مطالعه کنم، نه شــخصیت ها را ... . من اشــخاصی را به عنوان قهرمان 
داستان انتخاب کرده ام که صرفا تحت سیطره اعصاب و خون خود هستند. 
تــرز و لوران آدم های خامی بیش نیســتند... . امیدوارم خوانندگان ام درک 

کنند که هدف من بیش از همه هدفی علمی بوده است.»۲
تا قبل از امیل زولا و یا بهتر بگوییم تا قبل از ورود ناتورالیسم به فرانسه 

تجربه داســتان نویس مبتنی بر نقشــه و یــا برنامه ای نبود. 
هنرمنــد تجربه های هنری خــود را در زندگی با تجربه های 
انضمامــی اش گرد هــم می آورد، بــه آنها فکــر می کرد و 
گاه احیانــا در خیــال خود به آنان بال و پر مــی داد تا بتواند 
در نهایت اثری را با این اندوخته ها و خلاقیت  شــخصی اش 
بیافرینــد که در بهتریــن حالت چیزی از جنــس زندگی در 
تمامیتش باشد. درحالی که دانشمند، مخصوصا در دوره ای 
کــه زولا زندگی می کــرد یعنی در اوج اقتــدارِ علم کار را از 
«مسئله» شروع می کرد. از چیزی که اگرچه در وهله اول از 
چند و چون آن بی اطلاع بود اما داده هایی در اختیار داشــت 
که با آنها می توانســت برای هر «مسئله» پاسخی پیدا کند. 
حال اگر هنرمندی با گرایشــات دانشمندانه و با روش علمی 
مبــادرت به همــان کاری کند کــه هر دانشــمندی می کرد 
آن گاه اثــر هنری عــلاوه بر دقت یک دانشــمند از ظرافت و 
خلاقیــت هنرمند تیز برخوردار می بــود مانند کاری که زولا 
در نوشــته هایش می کند، مثلا زولا در «ژرمینال» بر خصلت 
پزشکی مشــاهداتش تکیه می کند اما او وجه میدانی اثر را 
با توصیف زیبایی شناسانه آن در هم می آمیزد و سرانجام در 
چارچوب گزینــش هنرمندانه اثری ارائه می دهد که در عین 
بیان زشتی خواننده را ترغیب به خواندن «زشتی» و لذت از 
آن می کند تا بدان حد که حتی آدم می خواهد زشــت باشد. 
او بــه طرزی هنرمندانه حتی از تأثیر شــیوه های رنگ آمیزی 
برای بیان ســرما و بی روحــی و بدفرجامــی تقدیر کارگران 
معدن در «ژرمینــال» بهره می گیرد. اگر فصــل اول ما را با 
اسب زرد رویاروی می کند، در این فصل مواجه ایم با حضور 
شــایع و فراگیر پریدگــی رنگ ناشــی از کم خونی و موهای 
بلوند، بــه همین ترتیب در فصل های بعــدی زولا مکرر در 
مکرر از نور سفید در برابر رنگ های اولیه رو به تزاید طبیعت 
چون رنگ های وهمی و رنگ هایی با تأثیر اشعه ایکس بهره 
می گیرد که همدوش و غالبا به طور سیســتماتیک همسنگ 

با سیاه است».۳
به رغــم توصیف های هنرمندانــه زولا - نمونه بالا- چیزی که 
زولا را این  بار به مثابه دانشــمند به جانب مسئله هدایت می کند، 
تجربه نیست بلکه «مسئله» است زیرا زولا دانشمند نیز است: در 
واقع آمیزه ای از این هر دو است. «مسئله» است که زولا را به سوی 
«تجربه» سوق می دهد. تمام خوش بینی زولا به رغم ناتورالیست بودنش نیز دقیقا 

به خاطر همین است که او را مسئله به سوی تجربه می برد. 
مسئله اگر مسئله باشــد همچون هر مسئله ای لاجرم با خود راه حلی 
نیــز دارد امــا زولا راه حــل را در ارقام و محاســبات علمی جســت وجو 
نمی کنــد. زولا به رغــم اســتفاده از روش علمــی در تجربه گرایی صرف 
متوقف نمی ماند. هنرمند بودن زولا که به ناگزیر با زیبایی شناختی آمیخته 
اســت راه حل واقعی را در درون خود زندگی جست وجو می کند. اهمیت 
زولا دقیقــا تطبیق علم و هنر اســت. آیا این تطبیــق در عالم واقع وجود 
دارد؟ زولا اما با خوش بینی به زندگی می نگرد و حتی با لذت به زشتی ها 
می نگرد. شــاید حتی از زشــتی ها لذت نیز ببرد زیــرا او به راه حل های هر 

مسئله ای نیز باورمند است. 
عنوان «ژرمینال» و تأمل پیرامون این نام تا حدود زیادی «لذت زشتی» 
را آشــکار می کند. «عنوان کتاب از تقویم انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه اتخاذ شده 
است. ژرمینال عنوانی برای ماه انقلابی آوریل است که مکرر در مکرر بدان 
ارجاع شــده است و به عنوان یکی از نمادی ترین اسطوره های زولا* است. 
این خشــن ترین ماه را تی اس الیوت نخستین  بار در سرزمین بایر -سرزمین 

هرز- بدان اشاره دارد و برای زولا نماد مرگ بارور است».۴ 
«خشــن ترین ماه»، «مرگ بارور»، ... همه وهمه می توانند بیانگر «لذت 
زشتی» باشــند. ممکن است به نظر زولا «زشت» حتی لذت بخش تر باشد 

به شرط آنکه به زیبایی بارور منتهی شود.
پی نوشت ها:

* آوریل ماه اســطوره ای بارور است که هر سال در بهار تکرار می شود. 
زولا در ژرمینال به طرح یک ســؤال اساســی می پردازد که همواره مطرح 
اســت و خواهد بود: آیا انقلاب به پیش مــی رود (زمان خطی) و یا آن که 
همچون ماه آوریل همواره بازمی گردد (زمان اسطوره ای). آیا سرمایه داری 
به پایان می رســد؟ و یا آن که ســرمایه داری و سوسیالیسم (که زولا آن را 
بدیل ســرمایه داری می داند) به تناوب همچون ماه آوریل تکرار می شوند: 
می رونــد و باز می گردند. به نظر می رســد «زمانه» زولا به پایان نرســیده 

باشد، شاید او نیز همچون ماه آوریل باشد.
۱. زولا، هانری تروایا، نادعلی همدانی

۲. درباره آسوموار، دیوید بگلی، رضا علیزاده
۳، ۴. نگاهی دیگر به ژرمینال زولا، کارولین رابرتس ولچ، علی اکبر معصوم بیگی

پارسا شــهری: زمانی که لویی آراگُن «هفته مقدس» را نوشت، منتقدان 
محافــل ســرمایه داری فریاد برآوردند کــه آراگُن با انتشــار این رمان از 
واقعیت سوسیالیســتی روی برگردانده و به انکار سوررآلیسم برخاسته 
اســت. آراگُن در پاســخ به این دســت منتقدانش گفت: قصه را دوباره 
بخوانیــد. از قضا آراگن معتقــد بود هفته مقدس را بــا همان عقاید و 
با همین شــیوه نوشــته اســت. آن طور که محمدتقی غیاثــی، مترجم 
فارســی این رمان نوشته است «شاعرِ قصه پرداز در کتاب خود با تحلیل 
واقع گرایانه رمانتیســم فرانســه، ضایعات آن را در دو چهره برجســته 
این مکتب مانند لامارتین و وین یی به خوبی نشــان می دهد. واقع گرایی 
سوسیالیســتی بهتر از این؟» برخی دیگر نیز از روی آوردن آراگن به قصه 
تاریخی ســخن به میان آوردند. امــا خود آراگن معتقد بود اشــخاص 
تاریخی به قصه توهم واقعیت نمی دهند و تنها بهانه ای هســتند که تا 
او به راحتــی حرف هایش را با مردم در میــان بگذارد. عنوانِ کتاب خودْ 
داستان دیگری داشت. بسیاری تنها به دلیل این عنوان کتاب را نخواندند 
و فکر کردند آراگن از مسیر خود برگشته است. به هر تقدیر شاعر مطرح 
فرانسه این بار ماجرایی تاریخی را دستمایه اثر خود قرار داد و از حوادث 
هفته مقدس - که هفته ای اســت بین ۱۸ تا ۲۵ مارس و برای مسیحیان 
روزهــای مهمی اســت – در ســال ۱۸۱۵ روایتی نو می ســازد. ناپلئون 
پس از یک ســال تبعید در جزیره الب فــرار می کند و مخفیانه به خاک 
فرانســه وارد می شود و به ســمت پاریس می رود. در میانه راه یاران و 
همفکرانش به او می پیوندند و همگی با هم به پایتخت می روند. ماجرا 

به لویی هجدهم گزارش می شود. پادشاه بخت برگشته که تازه به کشور 
بازگشته به هراس می افتد و به بهانه رژه از شهر خارج می شود. داستان 
حوادث منتهی به اســتقرار ناپلئون در پاریــس و فرار لویی هجدهم به 
انگلســتان را دربر دارد. غیاثی معتقد اســت برای آراگن حوادث هفته 
مقدس ۱۸۱۵ دســتاویزی است تا او روند انقلاب کبیر فرانسه را بکاود و 

بازتاب های اجتماعی آن را از دیدگاه خود بررسی کند.
فصل دوازدهم رمان با عنوان «دره رود سُــم» از مهم ترین فصل های 
کتاب این طور آغاز می شــود: «وقتی در پاســخ شــعار مارک آنتو آن دو 
وین  یی، فریاد زنده باد امپراتور برخاســت، تیر وی رها شد. سواران نخبه 
کســانی را که خائن می خواندند تا ایــن لحظه هیچ وقت از روبرو ندیده 
بودنــد.» هم زمان بــا اوج گرفتن داســتان در این فصل، بیان شــاعرانه 
پررنگ تر می شــود. در این فصل پس از آن که دو افسر سواره نظام، یکی 
از جبهه امپراتور (ناپلئون) و دیگری از جبهه پادشــاه (لویی هجدهم) 
مقابل هم قرار می گیرند و حادثه ای موجب رم کردن اســب یکی از آنها 

و زمین خوردن شدید او می شود، آراگن تمام قد در قامت یک شاعر ظاهر 
می شــود: «... شــانه های آفتاب زلف درختان را نــوازش خواهد کرد... 
گل هــای بنفــش در میانه ســبزینه کمرنگ جنگل ها بــا آن جوانه های 
فندقی تازه رخ نموده اند...» هر یک از این دو افســر نماینده بخشــی از 
فرانســه دو پاره بین پادشاه و امپراتور اند. اهمیت این بخش در آن است 
که این دو افســر پیش تر در یک تابلوی نقاشی، یکی مدل بدن و دیگری 
مدل سرِ تصویر افسر سواره نظامی بوده اند. جمله ای که افسر وفادار به 
پادشاه و مدل ســر در آن تابلو هنگام سپردن پیکر دشمن مجروح خود 
به پزشــک معالج می گوید، درواقع اشاره ای است به همین تابلو: «دکتر 
اینو عین تن خودم به دست شما می سپارم...» جالب اینکه آن نقاش، از 
شــخصیت های محوری داستان است. «ژریکو»، نقاش فرانسوی مطرح 
قرن نوزدهم، از بنیان گذاران مکتب رمانتیسیســم در نقاشی. با این همه 
رمــان آراگن وقایع نگاری صرف تاریخی نیســت، خود او نیز داســتان را 
واکاوی دورانی می داند که می تواند داســتانِ امروز او و دیگران باشــد. 
«همه این حوادث راســتین تاریخی را چنان کاویده ام که گویی هیچ کدام 
از این وقایع در سال ۱۸۱۵ رخ نداده است. سرچشمه این حوادث در من 
و منحصرا در تجربه من اســت. این قصه، قصه آزمون من، دیدگاه من و 
امروزی است. اگر در ســده نوزدهم، این تجربه و این دید وجود داشت، 
انقلاب به شکســت نمی انجامید.» بعد آراگن ادامه می دهد که «شــاید 
این بافته تاریخ را برگزیدم تا جان خود را از این وقایع ســاده نما و خطی 

دنیا، دنیایی که من هم در آن مسیری را می پیمایم، برهانم.»

انتشار مجدد «هفته مقدس»، قصه تاریخی لویی آراگُن
قصه را دوباره بخوانید
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